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The Holy Qurʼān, as the “the greater weighty thing (al-Thiql 
al-Akbar) “, has always been the primary reference for the 
rulings and religious laws of Islam, and the authority of the 
Sunnah also finds meaning in its light. The scientific authori-
ty of the Qurʼān has several levels, one of the most important 
of which is “its credibility and authority in religious obliga-
tions.” One of the topics for which the Holy Qurʼān has been 
the exclusive reference for understanding and explaining is 
the “God’s sacraments (Shʻāʼir Allāh) “. The word “Shʻāʼir” 
is used in four verses of the Quran as added to the word 
“Allāh”. According to the widely known viewpoint, divine 
or religious sacraments include a set of persons, objects, ac-
tions, and rituals that are known as the “manifestations and 
signs” of religion which includes; the Prophet and Imāms 
(P.B.U.T), Ḥajj and its rituals, Friday and congregational 
prayers, mosques and the shrines of the Imāms, the days of 
Muḥarram, and mourning. 
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The Holy Qurʼān emphasizes the veneration of Allāh’s sacraments and prohibits their 
desecration. One of the most important and fundamental issues in this regard is the 
concept of “religious sacraments” and its scope. The main question is whether reli-
gious sacraments are limited to the rituals of Ḥajj or have a more general meaning. 
This disagreement arises from the different views of linguists and commentators on 
the definition of this term. Using the method of semantics, conceptual analysis and 
library resources, this study examines the authority of the Holy Qurʼān in explaining 
the concept and semantic scope of sacraments and shows that this concept is not limited 
to some specific instances. The result of this study will be to strengthen the view that 
it is preferable non-exclusion of sacraments to the rituals of Ḥajj. The selected view of 
this study, which also suggests a middle way, is that although the Holy Qurʼān is the 
main source and reference in exploring Allāh’s sacraments, and the verses related to 
sacraments were all revealed in the context of the Ḥajj rituals, considering the literal 
use of this word in the verses and also through the discovery of its criteria, any matter 
that is recognized as “religious and divine sacraments “ from the perspective of Sharʻ  
(religious law) or ̒ Urf (customary practice) and has two elements ̓ Iʻlām and ̓ Iʻtilā, can 
be considered an example of “Allāh’s sacraments”. 

http://jostar-fiqh.maalem.ir
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مقالۀ پژوهشی

 نقد اختصاص »شعائر الله« به مناسک حج در قرآن کریم1
زهرا احمدی افزادی  1؛حسین ناصری مقدم2

1.عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(
https://orcid.org/0000-0001-9811-0598 ؛ Ahmadiafzadi@pnu.ac.ir :رایانامه

naseri1962@um.ac.ir :2. استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران. رایانامه

تاریخ دریافت:  1403/05/31
تاریخ بازنگری: 1403/11/26
تاریخ پذیرش: 1403/11/27

 چکیده
قرآن کریم، به مثابۀ »ثقل اکبر«، همواره مرجع نخستین احکام و شرایع اس لام بوده و حجیت 
ســنت نیز در پرتو آن معنا می یابد. مرجعیت علمی قرآن ســطوح متعددی دارد که یکی از 

مهم ترین آن ها »اعتبار و حجیت آن در تکالیف دینی« است.
یکی از موضوعاتی که قرآن کریم به صورت انحصاری مرجع فهم و تبیین آن بوده، »شعائر 
الله« اســت. واژۀ »شعائر« در چهار مورد از آیات قرآن، به صورت مضاف به لفظ جلاله به 
کار رفته است. بر اســاس نظر مشهور، شعائر الهی یا دینی شامل مجموعه ای از اشخاص، 
اشــیا، اعمال و مناسک اســت که به عنوان »مظهر و نشانه« دین شناخته می شوند؛ ازجمله 
پیامبر؟ص؟ و امامان؟عهم؟، حج و مناســک آن، نماز جمعه و جماعت، مســاجد و مشــاهد 

ائمه؟عهم؟، ایام محرم و عزاداری ها.
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کید کرده و از هتک حرمت آن ها نهی فرموده است.  قرآن کریم بر تعظیم شــعائر الهی تأ
یکی از مهم ترین و اساســی ترین مباحث در این زمینه، مفهوم »شــعائر دینی« و گستره آن 
است. پرسش اصلی این است که آیا شعائر دینی به مناسک و مشاعر حج محدود می شود 
یا معنایی عام تر دارد. این اختلاف نظر ناشــی از تفاوت دیدگاه های اهل لغت و مفسران در 

تعریف این واژه است.
این مقاله به روش معناشناسی و تحلیل مفهومی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین 
شده و به بررسی مرجعیت قرآن کریم در تبیین مفهوم و گسترۀ معنایی شعائر پرداخته و نشان 
داده است که این مفهوم به برخی مصادیق خاص محدود نیست. نتیجۀ این بررسی، تقویت 

دیدگاهی خواهد بود که عدم انحصار شعائر به مناسک حج را مرجح می داند.
دیدگاه مختار این تحقیق که راهی میانه نیز پیشنهاد می دهد، آن است که هرچند قرآن کریم 
منبع و مرجع اصلی در استکشاف شعائر الهی است و آیات مرتبط با شعائر همگی در بستر 
مناســک حج نازل شــده اند؛ اما با توجه به کاربرد لغوی ایــن واژه در آیات و همچنین از 
رهگذر کشف ملاک آن، می توان هر امری را که از نظر شرع یا عرف به عنوان »شعائر دینی 
و الهی« شناخته شده و دارای دو عنصر إعلام )آشکارسازی( و اعتلا )بزرگداشت( باشد، 

مصداق »شعائر الله« دانست.
کلیدواژه ها: مرجعیت قرآن؛ شعائر الهی؛ تعظیم مناسک دینی؛ معناشناسی قرآنی.

درآمد
قرآن کریم، نخســتین منبع و مرجع احکام شرعی است. فقیهان گرامی در مقام 
نظریه پردازی بر این باورند که در فرآیند استکشــاف احکام شرعی، نخست به قرآن 
کریم رجوع کرده و ســپس به سراغ سنت و دیگر ادله می روند. به تعبیر دیگر، قرآن 

کریم از مرجعیت علمی در بیان احکام برخوردار است.
با این حال، در فقه مرســوم، قرآن کریم منزلت شایستۀ خود را نیافته و در فرآیند 
کید بر سنت و روایات حاکی از آن بوده است. بهترین شاهد این  استنباط، بیشترین تأ
ادعا، کتب رایجِ »آیات الأحکام« است که تقریباً تمام بضاعت فقه الأحکام فقیهان 
فریقین را در بیش از ده قرن گذشته تشکیل می دهد. اربابان فضل به خوبی می دانند 
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که این آثار، در عین ارزشمندی، از اختصار و کمبود مباحث عمیق رنج می برند.
بررسی این موضوع از جنبه های گوناگون، نیازمند دقت نظر است که در حوصلۀ 
این مقاله نمی گنجد؛ اما ازآنجاکه این نوشتار در پاسخ به فراخوان »مرجعیت علمی 
قرآن کریم« نگاشــته شده اســت، تلاش دارد فارغ از مباحث نظری و مفهومی، به 
یکی از موضوعاتی بپردازد که قرآن کریم در اســتنباط احکام مرتبط با آن، بیشترین 

نقش و سهم را دارد.

تبیین مسئله
هرکس که اندک آشــنایی با اسلام داشــته باشــد، به خوبــی می داند که برخی 
اشــخاص، امور و اشــیا در این دین از تقدس و احترام ویژه ای برخوردارند و از آن ها 
با عنوان »شــعائر دینی« یا »شعائر الهی« یاد می شــود. ازجمله این شعائر می توان به 
پیامبران و امامان؟عهم؟ و قبور مطهر آنان، کعبه، مسجدالحرام، قرآن کریم، مساجد و 

موارد مشابه اشاره کرد.
باور به شــعائر، منحصر به مسلمانان نیســت، بلکه تقریباً تمام ادیان الهی دارای 
شــعائر ویژۀ خود هســتند. برخی از این شــعائر متعلق به همۀ مسلمانان است، مانند 
نماز جمعه، مناســک حج و دیگر معالم دینی که در قرآن کریم و ســنت نبوی؟ص؟ 
کید قرار گرفته اند. در مقابل، برخی دیگر از شــعائر، مختص شیعیان است،  مورد تأ
همچون زیارت قبور امامان؟عهم؟، شــهادت ثالثه در اذان، جهر به بســم الله در نماز، 

تعظیم عاشورا و موارد مشابه.
ویژگی مشترک تمام شعائر، آن است که نشانه و مظهر یک مفهوم دینی بزرگ به 
شــمار می آیند. قرآن کریم، ضمن فرمان به تعظیم شعائر الهی، مسلمانان را از هتک 
حرمت آن ها برحذر داشــته است.1 بر همین اساس، در فقه اسلامی، قاعده ای تحت 
عنوان »قاعدۀ تعظیم شــعائر دینی« شکل گرفته که آثار و پیامدهای مهمی در حوزۀ 

فقه و کلام به همراه دارد.

يُهََا الَْذِِينَْ آمَِنُُوا لََا تَُحِِلُُوا شََعََائِِرََ الْلَُهِِ )حج: 32(؛ ذََلِْكََ وََمَِنْْ يعََظِِّمْْ شََعََائِِرََ الْلَُهِِ فََإِِنََّهََا مِِنْْ تََقُْوَى الْْقُُلُُوبِِ )مائده: 2).
َ
 .1يَا أَ
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اهمیت فقه الشعائر
شعائر دینی ازجمله موضوعات مهمی است که در زندگی امت اسلامی و جامعه 
نقش بسزایی ایفا می کند و تأثیر آن بر وضعیت فرهنگی کنونی و شکل گیری آینده، 
غیر قابل انکار است. موضوع شعائر در سطوح مختلف، ازجمله فردی، اجتماعی و 
حتی در سطح حاکمیت و دولت، قابل بررسی است. شعائر دینی نه تنها در تربیت و 
سازمان دهی افراد نقش مؤثری دارند، بلکه تأثیرات شگرفی در ابعاد گوناگون زندگی 

اجتماعی و فرهنگی برجای می گذارند.
در سطح فردی، شعائر دینی از برجسته ترین مظاهر ارتباط و تعلق خاطر مسلمانان 
به باورها و ارزش های دینی شان محسوب می شود. در سطح عمومی و اجتماعی نیز، 
میــزان پایبندی امت به اصول و اعتقادات خود و احترام به نمادهای دینی و تاریخی، 

معیاری برای سنجش اقتدار آن در برابر هجمه ها و چالش های گوناگون است.
به طور خلاصه، برخی از فواید و تأثیرات سودمند شعائر دینی عبارت اند از تقویت 

هویت اجتماعی و فردی، گسترش دامنۀ نفوذ شریعت و تعلیم ارزش های اخلاقی.
از دیرباز، تعظیم شعائر دینی همواره موضوع بحث و جدل در خصوص مشروعیت 
و فواید اجتماعی و سیاسی بوده است. در این میان، همواره گروه هایی در مخالفت با 

آن برخاسته اند که در رأس آن ها وهابیان و تکفیریان قرار دارند.
از جنبۀ اجتماعی، تأســیس شــعائر نوپدیــد، به ویژه در جوامع شــیعی، یکی از 
چالش های مهم است که نیازمند توجه ویژۀ فقیهان و دین پژوهان است. این موضوع 
در ابعــاد مختلف، مانند امکان تحقق بدعت، خرافه، تحلیل حرام و تحریم حلال و 

مسائل مشابه، قابل بررسی است.
فقه شــعائر را می توان در دو مقام موضوع شناسی و حکم شناسی مورد توجه قرار 
داد. از نظر موضوعی، یکی از مهم ترین اختلافات در خصوص شــعائر الله که تأثیر 
زیادی در اســتنباط »حکم شعائر« دارد، مفهوم و گســترۀ »شعائر دینی« است؛ به 
عبارت دیگر، این پرسش مطرح می شود که شعائر دینی به چه اموری اطلاق می شود؟ 
آیا هر امر دینی و مقدس جزو شعائر است یا تنها به نمادها و نشانه های خاص، مانند 

برخی اعمال و مناسک حج اطلاق می شود؟
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لغت شناسان، مفسران و فقیهان در پاسخ به این پرسش به دو گروه تقسیم می شوند: 
گروه اول کسانی هستند که معنای شعائر را عام می دانند و گروه دوم کسانی که آن 

را به امور خاص محدود می کنند.
اهمیت این بحث به دلیل شــناخت دقیق قلمرو شــعائر دینــی و مذهبی و به تبع 
آن، اجتناب از افراط و تفریط در مواجهه با مصادیق نوظهور اســت. این نوشــتار که 
با اســتفاده از روش تحلیل زبان شناسی و معناشناســی و با ابزار گردآوری اطلاعات 

کتابخانه ای تدوین شده است، به تحلیل این موضوع می پردازد.

پیشینه
موضوع »شعائر دینی و الهی« در قرآن کریم از آغاز مورد توجه اهل لغت و تفسیر 
بوده است، به طوری که همۀ معاجم مهم لغوی و تفاسیر معتبر قرآنی به بیان معنای این 
واژه پرداخته اند. فقیهان نیز در کتب قواعد فقهی به واژۀ »تعظیم شعائر« اشاره کرده 

و در ضمن آن، ریشه شناسی شعائر را مورد توجه قرار داده اند.
افرادی چون محقق نراقی، میرفتاح، ســید حســن بجنوردی، جعفر ســبحانی، 
ســیفی مازندرانی، محمد ســند بحرانــی و فاضل الصفار به تحلیل موضوع شــعائر 
دینی پرداخته اند. علاوه بر این، مقالاتی نیز به زبان فارســی در خصوص شعائر دینی 
منتشر شــده است که هیچ کدام به تحلیل تفصیلی مفهوم و گسترۀ شعائر با رویکرد 

معناشناختی نپرداخته اند. ساختار این تحقیق در سه بخش تنظیم شده است:
1.کاربرد لغوی شعائر

2.شعائر در ادبیات قرآن و مفسران
3.بررسی اقوال در مفهوم شعائر الهی

بخش اول: معنای لغوی شعائر
پیش از ورود به بحث معناشناســی شعائر در قرآن کریم و دیدگاه مفسران در این 

زمینه، ضروری است که چیستی شعائر از منظر اهل لغت مورد بررسی قرار گیرد.
واژۀ »شعائر« از ریشۀ »ش ع ر« گرفته شده است و دارای معانی متفاوتی است 
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که گردآوری همۀ آن ها در یک مفهوم واحد، دشــوار به نظر می رســد. »شِعار« )با 
کسر شین( به لباســی گفته می شود که زیر لباس های دیگر پوشیده می شود و جمع 
آن »شُعُر« است. لیث نقل می کند که پیامبر؟ص؟ به انصار فرمود: »شما شِعار هستید 
و دیگران دِثار«، یعنی شما نزدیک ترین و خاص ترین یاران من هستید )ازهری، 1421ق، 

.(267-266/1
واژۀ »شَعْر« و »شَعَر« به معنای »مو« است )فراهیدی، 1409ق، 250/1). »شعور« در 
گاهی یافتن و درک کردن گرفته شده و عبارت »لیت  اصل از »شعرتُ« به معنای آ
شــعری« نیز از همین ریشــه بوده و به معنای »ای کاش می دانستم« به کار می رود 

)فراهیدی، 1409ق، 251/1).
»شِــعار« به معنای صدا و علامتی است که جنگاوران در میدان نبرد از آن برای 
شناسایی یکدیگر استفاده می کردند )ابن اثیر، 1399ق، 479/2؛ ازهری، 1421ق، 266/1-267؛ 
فیومی، بی تا، 314/1). همچنین، »شِعار« در معنای علامت و نشانه نیز به کار می رود )ابن 

منظور، 1405ق، 413/4؛ فراهیدی، 1409ق، 251/1).
»مَشعر« به مکانی اطلاق می شود که مناسک حج در آن انجام می گیرد؛ چنان که 
در آیۀ فََاذَْكُُرَُوَا الْلَُهَِ عِِنُْدََ الْْمََشْْــعََرَِ الْْحَِرَامِِ )بقره، 198) آمده و جمع آن »مشــاعر« است 

)ابوجیب، 1408ق، 197).
»شــعیره« مفرد »شــعائر« بوده و به معنای علامت های حج و اعمال آن است. 
همچنین، این واژه به بدن حیوانی که برای قربانی هدیه می شــود نیز اطلاق می گردد 
)زبیــدی، 1422ق، 190/12-191). علاوه بر این، »شــعیره« در معانــی دیگری نیز به کار 

می رود، ازجمله:
• »شــعیره« به معنای جو که یکی از غلات بوده و جمع آن »شــعیر« اســت 

)فیروزآبادی، 1426ق، 417-416).
• واحدی برای اندازه گیری وزن و طول )رواس قلعجی، 1408ق، 263).

• شــیئی ســاخته شــده از نقره یا آهن که در تعیین نصاب نصل )تیغۀ سلاح( 
استفاده می شود )فیروزآبادی، 1426ق، 417-416).

»إِشعار« به معنای اعلام کردن است. هرچند اشعار بُدْن، به نشانه ای گفته می شود 
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که بر بدن حیوان قربانی ایجاد می گردد تا مشــخص شود که این حیوان برای قربانی 
وقف شده است )ازهری، 1421ق، 102/14؛ ابن منظور، 1405ق، 413/4؛ ابن فارس، 1399ق، 194/3).

درنهایت، »شِــعْر« )با کسر شین( به نظمی موزون اطلاق می شود که ویژگی آن 
ساختاری متعاضد، موزون و مُقفّی است و با قصد و نیت قبلی سروده می شود )فیومی، 

بی تا، 314/1).
واژۀ »شَعائر« جمع »شِعار« و »شِــعاره« بوده و به معنای نشانه های حج است. 
ترکیب »شعائر الله« نیز به مناســک حج یا نشانه های آن اطلاق می شود. همچنین، 
برخی از لغویان آن را جمع »شعیره« دانسته اند که به اعمال حج مانند سعی، طواف 
و قربانی ها گفته می شود؛  چراکه این اعمال، همگی از شعائر حج محسوب می شوند.

از سوی دیگر، »شعیره« در برخی منابع به معنای قربانی ای که به سوی خانۀ خدا 
هدایت می شود نیز آمده است )زبیدی، 1422ق، 191/12؛ فراهیدی، 1409ق، 251/1؛ ابن فارس، 
1399ق، 194/3؛ ابن منظور، 1405ق، 414/4؛ ابوجیب، 1408ق، 197؛ راغب اصفهانی، 1427ق، 280).

ارزیابی و تحلیل نظرات اهل لغت
همان طور که مشاهده شد، مادۀ »ش ع ر« و مشتقات آن دارای معانی متعددی 
است. همچنین، واژه های »شعیره« و »شعائر« نیز در معانی متنوعی به کار رفته اند. 
حال این پرسش مطرح می شود که آیا می توان همۀ این معانی را به یک مفهوم جامع 
بازگرداند، به گونه ای که سایر معانی، مظاهر و مصادیقی از آن تلقی شوند؟ این مسئله 
یکی از مباحث مهم در زبان شناسی است که در علم اصول فقه نیز تا حدودی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
اختلاف معانی الفاظی که ریشــۀ مشترک دارند، گاه ناشی از اشتراک لفظی و 
گاه نتیجۀ اشتراک معنوی است. در مطالعات زبانی ثابت شده که در صورت تردید 
بین اشــتراک لفظی و معنوی، اشتراک معنوی مقدم است؛ زیرا باعث کاهش تنوع 

در وضع الفاظ می شود.
 با این حال، نمی توان تمامی معانی مادۀ »ش ع ر« را به یک مفهوم واحد بازگرداند؛ 
چراکه یافتن وجه اشتراک میان »شعیر« به معنای جو، »شعیر« به معنای نوک پیکان 
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و »شِعر« به معنای کلام موزون دشوار است؛ اما اگر از برخی معانی صرف نظر کنیم، 
می توان میان بیشتر مشتقات این ریشه، قرابت معنایی یافت. دریافت عمیق و حسی، 

مفهومی است که در اغلب کاربردهای این ریشه دیده می شود:
• »شَعر« )مو(، به بدن چسبیده و با حس لامسه درک می شود.

• »شِعار« )لباس زیر(، به پوست نزدیک است و به طور حسی احساس می شود.

• »شِعر« )کلام موزون(، نوعی دریافت عمیق و شهودی شاعر از مفاهیم است.
در مورد واژۀ »شعائر« که موضوع این نوشتار است، دو اختلاف میان اهل لغت 
مشاهده می شود: نخست، در مفرد آن که آیا »شعیره« است یا »شِعاره«؟ و دوم، در 
معنای آنکه میان مفهومی خاص و عام در نوسان است. هرچند اختلاف در مفرد این 
واژه برای بحث حاضر چندان ضروری نیست؛ اما تعیین عموم یا خصوص مفهوم آن، 

نقش تعیین کننده ای در موضوع دارد.
به نظر می رســد تمامی معانی ذکر شده برای »شعیره« و »شعار« به یک معنای 
جامع بازمی گردند و سایر معانی، صرفاً مظاهر یا مصادیق آن محسوب می شوند. این 
امر مبتنی بر اصلی اســت که در علم اصول ثابت شده است، معانی متعددی که در 
یک مادۀ زبانی مشترک اند، به یک معنای واحد و مشترک بازمی گردند و اختلاف 

آن ها ناشی از تفاوت در حیثیت یا لحاظ است )قمی، بی تا، 31-22).
معنای جامع »شــعائر« هر چیزی است که احساسی را برمی انگیزد. از نظر تبادر 
عرفی، این واژه زمانی به یک علامت اطلاق می شــود که آن علامت، خاص باشد، 
یعنی مســتقیماً مفهوم مشــخصی را تداعی کند. این واژه با »احساس« و »شعور« 
ارتباط دارد؛ همان گونه که به چیزی که تحت پوشــش و دثار قرار می گیرد، به دلیل 
احســاس فرد نسبت به آن، »شــعار« گفته می شود. همچنین، این واژه به اموری که 

موجب احساس حرارت، نعمت و موارد مشابه می شوند، اطلاق می گردد.
اطلاق »شــعار« بر خواص انسان، رهبر یا قائد نیز به این دلیل است که به سبب 
تکرار معاشرت و همراهی، بیشتر احساس می شود. از همین رو، به هر چیزی که در 
کید قرار گرفته و انسان را به ایمان و طاعت وامی دارد، »شعار«  شرع مورد تشویق و تأ

گفته می شود.
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 به طور خلاصه، »شــعار« جمع »شِعار« و »شــعیره« است و به هر چیزی گفته 
می شــود که احســاس را برمی انگیزد؛ اما معنای دقیق آن بســته به مضاف الیه تغییر 
می کند؛ بنابراین، عبارت »شــعائر الله« به هر چیزی اشــاره دارد که احساس احترام 
و اطاعت نســبت به خداوند را برمی انگیزد و »شعائر الحسین؟ع؟« هر آن چیزی را 
دربرمی گیرد که احساس مخالفت با ظلم و ستم را در انسان ایجاد کند )صفار، 1434ق، 

.(129-124/1
از مجموع دیدگاه های لغویان و مفسران می توان دریافت که »شعیره« و »شعائر« 
در اصل به معنای نشــانه و علامتی برای چیزی هستند. شاکلۀ اساسی شعائر، اِعلام 
و اطلاع رســانی حسّی اســت. منظور از »حسّی« آن است که شــعائر باید جنبه ای 
مادی و محســوس داشته باشند؛ به این معنا که موارد استفادۀ آن ها اموری  هستند که 
اطلاع رسانی و اِعلام آن ها به صورت محسوس و آشکار انجام می شود، نه  به صورت 
صرفاً قلبی و ذهنی که در درون فرد باقی بماند و عیان نباشد. افزون بر شواهد زبانی، 

تبادر عرفی نیز مؤید این معناست.
 چنان که در مباحث لغوی اشــاره شــد، تمام کاربردهای واژۀ »شعائر«  به نوعی 
دارای جنبۀ نشــانه ای و اِعلامی هســتند. روشــن اســت که این ویژگی، ماهیتی 
محســوس و مادی دارد،  هرچند مدلول آن ممکن اســت غیرحسّــی باشد. از نظر 
عرف نیز، شــعائر باید ظهور و بروز آشــکار داشــته باشــند. جصّاص در این باره 
می نویسد: »اصل در شعائر آن است که از واژۀ اِشعار، به معنای اِعلام حسّی، اخذ 
شــده باشــد« )جصاص، 1405ق، 291/3). در مفردات راغب اصفهانی نیز چنین آمده 
اســت: »مشاعر حج، همان نشانه های حسی و آشکار حج هستند« )راغب اصفهانی، 

1421ق، 426).
بر این اســاس، اذان، عزاداری محرم، ســعی بین صفا و مروه و امثال آن ها جزو 
شعائر محسوب می شوند، چراکه از ویژگیِ اِعلام حسی برخوردارند؛ اما اموری مانند 
توکّل، حســن نیّت، تولّی و تبرّی )در مرحلۀ قلبی( و مشابه آن ها که جنبه های باطنی 

دارند، از دایرۀ شعائر خارج هستند.
شعائر، اموری هستند که به طور برجسته و آشکار محسوس اند؛ به عبارت دیگر، 
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شــعائر و آیین ها نشانه های آشکار و درخشان الهی اند که حقایق زیادی را با دقت و 
وضوح به مردم آموخته و اعلام می کنند )صادقی تهرانی، 1406ق، 242).

همچنین، واجبــات و فرایضی که جنبۀ اِعلامی و اطلاع رســانی ندارند از دایرۀ 
شــعائر دینی خارج  هســتند، هرچند بر  آن ها »نُسُک« اطلاق می شــود، مانند نماز 

فُرادی، روزه و سایر واجبات غیر اِعلامی.
بنابراین، شــعائر همان »نُســک من حیث هی نسک« نیســت؛ زیرا نُسک ها به 
این دلیل مشــاعر نامیده شــده اند که در آن ها جنبه ای از اِعلام و اظهار وجود دارد. 
نُســک های حج به دلیل معنای لغوی به آن ها مشاعر گفته می شود، از آن جهت که 
حج نمایانگر یک کنگره، اجتماع و مکانی برای دیدار و نزدیکی اهداف مشــترک 
و غایات واحد بین مســلمانان اســت؛ بنابراین، هر آنچه که آنان در قالب گروهی از 
اعمال انجام می دهند، جنبه ای از اعلام دین و بزرگی دین دارد و به وضوح بر وحدت 
و الفت میان امت اسلامی دلالت می کند. به همین دلیل اســت که مناسک حج - 
برخلاف ســایر عبادات - مشعر نامیده می شــود؛ زیرا در آن جنبه ای از اعلام وجود 
دارد که در دیگر عبادات نیست. شاید نماز جماعت نیز به همین دلیل مشعر نامیده 

شود و مساجد خدا نیز مشعر نامیده می شوند )سند 1432ق، 225/3).

بخش دوم: بررسی »شعائر الله« در آیات و کلمات مفسران
چهار آیه از قرآن کریم، لفظ »شعائر« را دربر دارند، هرچند برخی بر این باورند 
که مفهوم اصلی »شعائر« در بسیاری دیگر از آیات نیز آمده است )میرزای قمی، صاحب 

عروه و سید جمال گلپایگانی، به نقل از سند 1432ق، 219/3).

نْْ 
َ
وَِ اعِْتََمََرََ فََلََا جُُنَُاحََ عَِلَُيهِِ أَ

َ
آیۀ اول: إِِنَْ الْصََّفََا وََالْْمََرَْوََةََ مِِنْْ شََعََائِِرَِ الْلَُهِِ فََمََنْْ حََجََّ الْْبََيتََ أَ

يطََوَفََ بِِهَِمََا وََمَِنْْ تََطََوَعََ خََيرًَا فََإِِنَْ الْلَُهَِ شََاكُِرٌَ عَِلُِيمٌْ )بقره: 158). »صفا« و »مروه« از شعائر )و 
نشانه های( خداوند هستند؛ بنابراین، کسانی که حج خانۀ خدا یا عمره انجام می دهند، 
هیچ مانعی ندارد که بر آن دو طواف کنند و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای 
گاه اســت. نیــک اطاعت کند، خداوند در برابر عمل او شــکرگزار و از افعال او آ
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شأن نزول
مفسران شــیعه و سنی دیدگاه های متفاوتی در خصوص شــأن نزول این آیه ابراز 
داشــته اند. از امام صادق؟ع؟ پرســیدند که آیا سعی بین صفا و مروه واجب است یا 
خیر؟ ایشان فرمودند: »واجب است«؛ سپس از ایشان پرسیدند: آیا خداوند عزّوجلّ 
نفرموده اســت: فََلَا جُُنُــاحََ عَِلَُيْهِِ اَنْْ يَطََوَفََ بِِهَِمَا؟ امام؟ع؟ پاســخ دادند: »این آیه 
مربوط به عمرة القضاء اســت که پیامبر خدا؟ص؟ با مشرکان شرط کرد که به هنگام 
سعی مسلمانان، بت ها را از کوه صفا و مروه بردارند«. در آن زمان، یک مرد مسلمان 
از ســعی اجتناب کرد تا ایام ســپری شــد و بت ها را بازگرداندند. اصحاب خدمت 
پیامبر؟ص؟ آمدند و گفتند: یا رسول الله، فلانی سعی بین صفا و مروه نکرده و اکنون 
بت هــا را برگرداندند. آیۀ فََلَا جُُنُاحََ عَِلَُيْهِِ اَنْْ يَطََوَفََ بِِهَِمَا نازل شــد که بر او گناهی 
نیســت که طواف کند حتی اگر بت ها در آنجا باشــند )کلینی، 1363، 435/4؛ بحرانی، 

.(364/1 ،1415
در تفاســیر اهل سنت نیز تقریباً همین مضامین ذکر شــده است )سیوطی، 1404ق، 
159/1؛ جصــاص، 1404ق، 118/1؛ طبری، 1422ق، 2/714؛ طحاوی، 1416ق، 99/2؛ قطب، 1405ق، 

149/1؛ ابن عربی، 1408ق، 46/1).
چالشــی که در این آیه وجود دارد، مربوط به تعبیــر »لا جُناح« در حکم فقهی 
سعی بین صفا و مروه است. واژۀ »جُناح« در شریعت به معنای »اثم« است )ابن عربی، 
1408ق، 46/1). آیــه مقرر می دارد که طواف بین صفا و مروه گناهی ندارد و نفی گناه 
اعم از وجوب بوده و با اســتحباب، کراهت و اباحه نیز سازگار است. درحالی که به 
نظر فقیهان شیعی و بسیاری از اهل سنت، سعی بین صفا و مروه از واجبات حج است 

نه از سنن و مستحبات )نجفی، 1421ق، 309/10).
حل این مشکل با توجه به شأن نزول های آیه، برطرف می شود. به این صورت که 
در آغاز آیه، نفی جناح به صورت خبری و با دلالت مطابقی انجام شــده اســت که 
شامل وجوب و غیر آن می شود؛ ولی با توجه به قرائن خارجی مانند شأن نزول و سنت 
قطعی، وجوب استفاده می شود )طوســی، بی تا، 44/2؛ طبرسی، 1408ق، 518/2؛ فاضل مقداد، 

1373، 184/1؛ طباطبایی، 1352، 386/1؛ صادقی تهرانی، 1406ق، 237/2).
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این مسئله به عنوان »رفع منع پس از حَظر« شناخته می شود؛ بدین معنی که عباراتی 
که پس از رفع منع یا اســتثنا از منع می آیند، به صورت جواز و اجازه بیان می شوند و 
حکم نهایی آن ها از دلیل دیگری استفاده می گردد. برای نمونه، به کسی که از مرگ 
به سبب گرسنگی می ترســد گفته می شود: »می توانی از میته بخوری«، درحالی که 
برای او خوردن میته واجب است نه مباح. به همین دلیل خداوند فرموده است: فََمََنِْ 

اُضْْطَُرََ غََيْرََ بِٰاغٍٍ وََ لَٰا عِٰادٍٍ فََلَٰا إِِثْْمَْ عَِلَُيْهِِ (بقره: 173( )طریفی، 1438ق، 132/1).
صاحب المیزان نیز با تبیینی دیگر به این موضوع اشاره می کند: »در مقام تشریع، 
نیازی به بیان همۀ جهات و خصوصیات حکم نیست و تنها کشف جعل حکم کافی 

است« )طباطبایی، 1352، 61/5).
مورد دیگری که در قرآن کریم مشــابه این سبک وجود دارد، موضوع قصرَ نَّمَاز 
اســتَ: وَ اِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاةِ )نســاء: 
101). با اینکه به عقیدۀ مشهور و بلکه مجمع فقیهان امامیه، قصر نماز در سفر واجب 

است؛ ولی در این آیه به »لا جناح« تعبیر شده است )صادقی تهرانی، 1406ق، 242/2).

اقوال در تفسیر شعائر الله
افسران در تفسیر عبارت »شعائر الله« در این آیه نظرات متفاوتی ابراز کرده اند که 

به آن ها اشاره می شود:
1. نشــانه های شــریعت: دسته ای بر این باورند که »شعائر الله« به معنای اَعلام و 
نشانه های آشکار کننده شریعت است. از آنجا که حج به طور کامل یک نشانه است، 
همۀ اعمال حج به عنوان شعائر خداوند محسوب می شوند )طبری، 1422ق، 710/2؛ صادقی 
تهرانــی، 1377، البلاغ، 336؛ طریفی، 1438ق، 130/1؛ عبده، 1427ق، 359/4؛ زمخشــری، 1407ق، 

208/1؛ فضل الله، 1439ق، 526/1).
2. مناســک حج: دســته ای بر این عقیده اند که در قرآن کریم، »شــعائر« تنها بر 
مناسک اجتماعی حج اطلاق شده است. البته برخی دیگر، عبادات اجتماعی اسلام 
مانند اذان، نماز جمعه و عیدین را نیز به آن ملحق کرده اند )طریحی، 1362ق، 346/3؛ عبده، 
1427ق، 359/4). علاوه بر این، باید به این گروه کسانی را افزود که معتقدند »شعائر الله« 
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شامل صفا و مروه، قربانی ها و سایر موارد مشابه نیز می شود )ابن فرس، 1427ق، 306/2).
3. اَخبار: طُریفی معتقد اســت که مراد از »شــعائر«، اَخبار است که از عبارت 
شْــعَرَ فلانٌ بکذا« به معنای »فلان کس از فلان چیز خبر داد« گرفته شده است؛ 

َ
»أ

به عبارت دیگر، شعائر به اَخبار خداوند اطلاق می شود که برای شما روشن کرده و 
برتری داده است )طریفی، 1438ق، 130/1).

4. مناســک و عبادات خداوند: )ابن عاشــور، 1420ق، 60/2). فخر رازی می نویســد: 
»شــعائر« یا باید به عبادات یا به مناســک حمل شود، یا باید به مکان های عبادات و 
مناســک تعلق داشته باشــد. در هر صورت، سعی بین این دو کوه از »شعائر الله« و 

نشانه های دین او است )فخر رازی، 1420ق، 136/4).
5. حُرُمات و حدود الهی: در این دیدگاه، »شعائر« به معنای نشانه ها و علامت های 

حدود، دستورات و نواهی خداوند است )طریحی، 1362ق، 346/3).
6. محرّمــات حال احرام: دیدگاه دیگری وجود دارد که بر اســاس آن، منظور از 
»شــعائر الله«، چیزهایی است که خداوند در احرام بر شما حرام کرده است و نباید 

آن ها را در احرام حلال بشمارید )طریحی، 1362ق، 346/3).
7. نشانه های حرم: در نظر دیگری، »شعائر« به علامت هایی اشاره دارد که برای 

تمایز میان حلّ و حرم نصب شده اند )طریحی، 1362ق، 346/3).
گاهی گرفته شده  8. نشــانه های تقرب: این واژه از »اِشعار« به معنای اطلاع و آ
اســت؛ بنابراین، »شعائر« به معنای معالم و نشانه هایی برای نزدیک شدن به خداوند 

است )جصاص، 1405ق، 121/1).
9. رمز: یکی از محققان معاصر بر این عقیده اســت که »شــعیره« به معنای رمز 
اســت، چراکه نمایانگــر ایمان بوده و بر محل عبادت نیز اطلاق می گردد )مدرســی، 

1419ق، 296/1).
10. دین الله: حســن بصری می گوید: »همه از دین خداســت«، یعنی طواف و 

سعی میان این دو کوه از دین خداوند هستند )ابو الفتوح رازی، 1371، 253/2).
تحلیل

از میان این ده قول، برخی با نظر اهل لغت ســازگار نیستند، مانند قول های 3، 8 



182

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 37
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

و 9؛ چراکه در کتب لغوی معنای »اَخبار«، نشــانه های تقــرب و رمز وجود ندارد؛ 
اما اگر این موارد را کنار بگذاریم، نظرات مفســران بیشتر در دو قول متمرکز است. 
عده ای »شعائر الله« را در این آیه به معنای مناسک حج و اشیاء و امور مرتبط با آن 
می دانند، درحالی که دسته ای دیگر ضمن پذیرش این دیدگاه، برای شعائر بار معنایی 

گسترده تری قائل هستند. در ادامه بیشتر در این خصوص سخن گفته خواهد شد.

يُهََا الَْذِِينَْ آمَِنُُوا لََا تَُحِِلُُوا شََعََائِِرََ الْلَُهِِ وََلََا الْشَْهَْرََ الْْحَِرََامَِ وََلََا الْْهََدَْي وََلََا الْْقَُلََائِِدََ 
َ
آیۀ دوم: يَا أَ

وََلََا آمِِينَْ الْْبََيتََ الْْحَِرََامَِ )مائده: 2(. ای کسانی که ایمان آورده اید! شعائر و حدود الهی 
)و مراسم حج را محترم بشمارید! و مخالفت با آن ها( را حلال ندانید! و نه ماه حرام را.

علامه طباطبایی در تفســیر این آیه می نویسد: »اِحلال یعنی مباح دانستن چیزی 
که با بی مبالاتی نسبت به احترام و جایگاه آن، ملازمه دارد. احلال شعائر الهی یعنی 

عدم احترام به آن ها« )طباطبایی، 1352، 162/5).
شأن نزول

ابن جریر، ابن منذر، ابن أبی حاتم و نحاس در کتاب »ناسخ« خود از ابن عباس 
در تفسیر آیۀ لَٰا تَُحِِلُُوا شََعَٰائِِرََ اَلِلّٰهِ روایت کرده اند که گفت: مشرکان به زیارت خانۀ 
خــدا آمده و هدایایی می آوردند و حرمت شــعائر را بزرگ شــمرده و در حج خود 
قربانی می کردند. مســلمانان خواســتند بر آن ها حمله کنند؛ اما خداوند فرمود: لَٰا 

تَُحِِلُُوا شََعَٰائِِرََ اَلِلّٰهِ. )سیوطی، 1404ق، 2/ 254؛ قرطبی، 1364، 6/ 37).
اقوال در تفسیر آیه

تقریباً مشابه اقوالی که در آیۀ قبلی آورده شد، در خصوص این آیه هم وجود دارد. 
این اقوال عبارت است از:

1. مناســک حج )فاضــل مقــداد 1373، 311/1؛ طنطــاوی 1997م، 26/4؛ طریفی 1438ق، 
1085/3؛ طباطبایی، 1352، 162/5(؛

2. رعایت حرمت های خدا؛
3. اجتناب از غضــب او و پیروی از طاعتش )قطب راونــدی، 1405ق، 303/1؛ فاضل 

جواد، 1365، 281/2؛ سیوطی، 1404، 254/2(؛
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4. تمامی آنچه که به آن امر شده ایم و از آن نهی شده ایم )ابوالعزائم، 1413ق، 49/6(؛
5. دین و تکالیف الهی؛

6. مناسک حج، قربانی و هدایای حج؛ )فخر رازی 1420، 28/11؛ بیضاوی 1418، 2/ 113(؛
7. معالم دین )مقدس اردبیلی، بی تا، 295(؛ )حلی، 1435ق، 172(؛

8. هرچه برای خداوند است، مانند هَدْی و جزو آن )شافعی، 1412ق، 183/2(؛ )هرری، بی تا، 95/7(؛
9. شش چیز: صفا، مروه، بدنه ها، جمار، مشعر الحرام و عرفات )ابن  فرس ،  1427ق، 306/2).

از مفسران بزرگ امامیه، شیخ طوسی هشت معنا و شیخ طبرسی نیز هفت تفسیر 
مشابه برای این آیه ذکر کرده اند و درنهایت قول به عمومیت آیه را برگزیده اند )طوسی، 
بی تــا، 418/3؛ طبرســی، 1408، 237/3). طیب نیز در تفســیر خــود از عمومیت آیه دفاع 
می کند: »اگرچه مورد آیه مناســک حج است، مانند طواف، سعی، وقوف عرفات، 
مشعر الحرام، رمی جمرات، ذبح، حلق، بیتوته، نماز طواف و سایر مناسک؛ اما این با 
عمومیت آن منافات ندارد و جمع مضاف، افادۀ عموم می کند« )طیّب، 1378، 291/4).

آیۀ ســوم: ذََلِْكََ وََمَِنْْ يعََظِِّمْْ شََعََائِِرََ الْلَُهِِ فََإِِنََّهََا مِِنْْ تََقُْوَى الْْقُُلُُوبِِ )حج: 32). این است 
)مناسک حج(! و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانۀ تقوای دل هاست.

ضمیــر در »فَانَها« به مرجعی که کلام بــر آن دلالت دارد، برمی گردد و ممکن 
است به »شــعائر« بازگردد، یعنی تعظیم شعائر. در اینجا مضاف حذف شده است؛ 

زیرا کلام بر آن دلالت دارد )قرطبی، 1364، 56/12).
ما نظرات مفسران در تفسیر »شعائر الله« در ذیل این آیه به شرح زیر است:

1. برخــی معتقدند که شــعائر در این آیه به قرینۀ وقوع در ســیاق آیات حج، به 
مناســک حج اشــاره دارد )صادقی، 1406ق، 242/2). همچنین گفته شده که منظور از 
»شعائر«، تمامی مناسک حج است )زمخشــری، 1407ق، 158/3). در واقع، مراد از آن، 
تمام مناســک حج اســت و ذکر »هدی« از این جهت است که سپس می فرماید: 
جَُلٍٍ مُِسََمًَىٰ ثُْمَْ مَِحِِلُُهََا إِِلَْىٰٰ الْْبََيْتَِ الْْعََتَِيقِِ)طریفی، 1438ق، 17772/4).

َ
لَْكُُمْْ فَِيهََا مَِنَُافَِعُُ إِِلَْىٰٰ أَ

2. نشانه های دین خدا و علامت هایی که برای اطاعت از او مقرّر شده اند )طبرسی، 
1408ق، 133/7؛ طباطبایی، 1352، 373/14).
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3. شــعائر، نشــانه هایی هستند که به امری )مُشعَرٌبها( اشــاره می کنند و مقید به 
مواردی مانند صفا و مروه یا غیر از آن نیســتند؛ بنابراین، هر چیزی که از شــعائر الله 
و نشــانه های او باشد و موجب یادآوری او گردد، تعظیم آن از تقوای الهی محسوب 
می شــود و این معنا، تمام آیاتی را که به امر تقوا اشاره دارند، شامل می شود )طباطبایی، 

.(407/1 ،1352
4. مراد از شــعائر، »بُدْن« )قربانی ها( هستند و تعظیم آن ها به معنای فربه کردن، 

نیکو ساختن، نشانه گذاری و بزرگ شمردن آن هاست )سیوطی، 1404ق، 359/4).
5. ابن ابی شیبه روایت می کند که مراد از »شعائر الله« در این آیه عبارت است از: 
وقوف در عرفه، مشعر )مزدلفه(، قربانی )بُدْن(، حلق )تراشیدن سر( و رمی جمرات. 
هر کس این امور را بزرگ دارد، دارای تقوای قلبی است )ابن ابی شیبه، 1409ق، 275/3).

6. طبری بر این باور اســت که بهترین تفســیر از »شــعائر اللــه« همان اعلام و 
نشانه های تعبدی خداوند برای مردم در اعمال حجّشان است )طبری، 1422ق، 541/16).

7. شــعائر خداوند، عنوانی برای مناســک حج است و جمع »شعیره« به معنای 
علامت گذاری چیزهایی اســت که خداوند تعیین کرده اســت، مانند کعبه، صفا و 
مروه، عرفه، مشعر الحرام و دیگر معالم حج. همچنین، »شعیره« به قربانی های هدیه 

نیز اطلاق می شود )ابن عاشور، 1420ق، 185/17).
ممکن اســت همۀ این معانی در آیه منظور شده باشد؛ زیرا آیه شامل تمامی این 

تفاسیر است )جصاص، 1405ق، 78/5).

آیۀ چهارم: وََ الْْبَُدَْنَْ  جَُعََلُْنُٰاهٰٰا لَْكُُمْْ  مِِنْْ  شََعَٰائِِرَِ الِلّٰهِ  لَْكُُمْْ  فَِيهَٰا خََيْرٌَ )حج: 36)؛ و شترهای 
چاق و فربه را )در مراسم حج( برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. در آن ها برای شما 

خیر و برکت است.
»بُدْن«، جمع »بَدَنه« اســت و این نام گذاری به دلیل بزرگی آن ها صورت گرفته 
است. شتر و گاو در این دسته قرار می گیرند؛ اما گوسفند مشمول این نام نمی شود. 
بدنه ها ازاین رو »شعائر« نامیده شده اند که با نشانه هایی علامت گذاری می شوند )ابو 

مظفر، 2010م، 21/3).
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این آیه نیز مورد تفاســیر مختلفی دربارۀ »شعائر الله« قرار گرفته است که ارتباط 
نزدیکی با آیات پیشین دارد. در ادامه به چند مورد از این تفاسیر اشاره می شود.

بُدْن: برخی مفســران، شــعائر را در این آیه تنها به »بُــدْن« )قربانی های حج( 
تفســیر کرده اند. بُدْن به حیواناتی اطلاق می شــود که برای قربانی هدایت شده و 
علامت گذاری می شــوند؛ یعنی در قوزک پای راست آن ها شکاف ایجاد می شود 
تا مشخص شود که قربانی هستند. این معنا با تفسیر ائمه اهل بیت؟عهم؟ نیز مطابقت 
دارد و ظاهــر آیۀ لَْكُُمْْ فَِيهَٰــا مَِنُٰافَِعُُ آن را تأیید می کند. همچنین، این تفســیر با 
آیۀ وََ اَلْْبَُدَْنَْ جَُعََلُْنُٰاهٰٰا هم خوانی دارد )طباطبایی، مختصر المیزان في تفســیر القرآن، 1421ق، 

.(321/4
اَعلام عبادت: برخی دیگر معتقدند که »شــعائر الله« به تمامی نشانه هایی اشاره 
دارد که برای اطاعت و عبادت مقرر شده اند )طباطبایی، 1421ق، 321/4؛ فخر رازی، 1420ق، 

.(135/4
نشــانه های دین خدا: برخی مفسران، شعائر را در این آیه به معنای نشانه های دین 

الهی دانسته اند )طوسی، بی تا، 318/7).
هدایا: گروهی نیز بر این باورند که شعائر همان قربانی هایی هستند که بر کوهان 
آن ها جراحتی ایجاد می شود تا مشخص شود که هَدْی )قربانی حج( هستند )فخر رازی، 

1420ق، 280/11).
اَعلام و اعمال حج: برخی دیگر، شــعائر را شامل تمامی نشانه ها و مناسک حج 

دانسته اند )مدرسی، 1419ق، 285/2).

بخش سوم: اقوال در خصوص گسترۀ شعائر الله
الف( قول به اختصاص

همان طور که در بخش تفسیری اشاره شد، بسیاری از مفسران و فقیهان اهل سنت 
شعائر الله را به مناسک و اعمال حج اختصاص داده اند. درحالی که در میان مفسران 
و فقیهان شیعه، تنها تعداد اندکی مانند نراقی )نراقی، 1415ق، 24) و ابو الفتوح رازی در 

تفسیر خود )ابو الفتوح، 1371، 269/2) به انحصار آن در مناسک حج اعتقاد دارند.
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ادلۀ قول به اختصاص
دلیل اول: توقیفی بودن شعائر و ثبوت حقیقت شرعیه

یکی از دلایلی که برخی برای انحصاری بودن شــعائر الله ذکر کرده اند، توقیفی 
بودن آن هاست. به این معنا که شعائر الله باید از جانب شارع )خداوند( مشخص شود 
و نمی توان هر نشانۀ دینی را به عنوان شعائر در نظر گرفت. از کلمۀ شَعَائِرِ اللَهِ می توان 
فهمید که هر یک از مواردی که به این عنوان اطلاق می شــوند، باید بر اساس متون 
دینی یعنی قرآن یا سخنان پیامبر به عنوان شعیره شناخته شوند. برای مثال، در آیه های 
إِِنَْ الْصََّفََا وََ الْْمََرَْوََةََ مِِنْْ شََــعََائِِرَِ الْلَُهِِ و وََ الْْبَُدَْنَْ جَُعََلُْنَُاهَٰا لَْكُُمْْ مِِنْْ شََعََائِِرَِ الْلَُهِِ اشاره شده 
اســت که هیچ کس حق ندارد چیزی را به عنوان شــعائر اللــه معرفی کند مگر آنکه 
در متون دینی به این عنوان آمده باشــد. برخی ممکن است در مناسبت های حزن یا 
شــادی، وضعیت هایی را به عنوان شــعائر الله معرفی کنند تا به آن ها تقدس بخشند و 
از نقد و بررســی آن ها جلوگیری کنند )فضل الله، 1439ق، 387/12). علامه طباطبایی نیز 
می فرماید: »قول خدای تعالی إِِنَْ اَلْصََّفَٰا وََ اَلْْمََرَْوََةََ مِِنْْ شََعَٰائِِرَِ اَلِلّٰهِ نشان می دهد که این 
دو مکان، به فرمان خداوند، نشــانه گذاری شــده اند ... و روشن می شود که منظور 
از شــعائر، شعائر تکوینی نیست بلکه شعائر با جعل خداوند تعالی است.« )طباطبایی، 
1352، 385/1). فضل الله در این خصوص می نویسد: »از واژۀ شعائر الله چنین استفاده 
می شود که مصادیق آن ها توقیفی است، به این معنا که هر شعیره ای باید در کلام الله 
یا کلام پیامبر با این عنوان وارد شده باشد؛ بنابراین، کسی حق ندارد چیزی یا عملی 

را به عنوان شعائر الله ابداع کند.« )فضل الله، 1439ق، 378/12).
از طرف دیگر، اصطلاح »شعائر« که در آیۀ وََمَِنْْ يُعََظِِّمْْ شََعََائِِرََ الْلَُهِِ آمده است، 
به مواردی مانند بُدن، مناسک حج و دیگر آیات مشابه محدود می شود. در واقع، این 
آیه به طور خاص در تلاش است تا نشان دهد که شعائر تنها به همین موارد اختصاص 
دارد؛ بنابراین، چگونه می توان شــعائر را همچنان به عموم موارد گسترش داد و آن را 
شــامل مسائل دیگری دانســت؟ آیا این به معنای انتقال از حقیقت لغوی به حقیقت 
شرعی نیست؟ )ســند، 1424ق، 43-44). شاهد دیگری که بر این مدعا دلالت می کند، 
تعبیر به »جَُعََلُْنَُاهَٰا لَْكُُمْْ مِِنْْ شََــعََائِِرَِ الْلَُهِِ« است که نشان می دهد جعل شعائر مختص به 
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خداوند است و این موضوع انحصار شعائر را تأیید می کند.

دلیل دوم: اخذ به قدر متیقن
هرچند که به طور ظاهری واژۀ »شــعائر« عمومیت دارد و ممکن است شامل هر 
چیزی باشــد که به خداوند منتسب شود؛ اما تردید این واژه میان دو معنا، یعنی جمع 
»شِــعار« به معنای مطلق علامت و جمع »شعیره« به معنای امور خاص مانند بُدن، 
صفا و مروه که در آیات آمده است، موجب اجمال در معنا و لزوم اخذ به قدر متیقن 
می شود؛ بنابراین، معانی مشخص تری از شعائر  به ویژه در ارتباط با معالم حج به دست 

می آید.
نراقی هرچند در ابتدا چهار معنای ممکن برای »شعائر الله« ذکر می کند؛ اما در 
ادامه نظر دیگر خود را تقویت می کند: »با این حال، دو نکته این مسئله را خدشه دار 
می کند. اول اینکه برای مراد گرفتن یک مفهوم عام از »شعائر«، باید »شعائر« جمع 
»شــعار« به معنای علامت مطلق باشد؛ اما این فرضِ ثابت نیست؛ زیرا ممکن است 
جمع »شــعیره« باشــد که همان بُدن اســت. دوم اینکه عموم جمع مضاف تنها در 
افرادی که به مضاف الیه منســوب هســتند، وجود دارد. در اینجا مضاف الیه خداوند 
اســت؛ اما چون صریح نیســت، نیاز به تقدیر دارد و مشخص نمی شود که منظور از 
آن، طاعت خدا، عبادت او یا امثال آن اســت؛ ممکن اســت مقصود طاعت خاص 
خدا باشد، یعنی حج؛ زیرا در اضافه، حداقل مناسبت کافی است.« )نراقی، 1375، 30)

همچنین، ابو الفتوح در تفسیر خود به انحصار در این مفهوم قائل است )ابو الفتوح، 
.(269/2 ،1371

دلیل سوم: لزوم بدعت و تشریعات جدید
اگر امر مهمی مانند جعل شــعائر دینی به عرف واگذار شــود، دیگر قابل کنترل 
نخواهد بود؛ زیرا عرف متشرعه هرگاه به دلایلی مصالح یا شرایط خاص را اراده کند، 
امکان دارد برای خود شــعائر جدیدی تأســیس کند. این امر می تواند منجر به پدید 

آمدن تشریعات جدید و بدعت در دین گردد )سند، 1424ق، 46).
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دلیل چهارم: سیاق
ســیاق آیات مربوط به حج اســت و این موضوع سبب انصراف لفظ »شعائر« به 
مناســک حج می شــود. البته این مقام با تعمیم همراه نیست و یکی از سه وجه اول 
سزاوارتر است؛ زیرا سیاق آیات بیانگر اعمال و مناسک حج است. بدین ترتیب، نظر 
برخی از فقیهان که شعائر را عام دانسته اند، ضعیف به نظر می رسد )نراقی، 1375، 30).

ب( قول به عمومیت )دیدگاه برگزیده(
مدعای تحقیق این اســت که از آیات مرتبط با شــعائر، چنین برمی آید که دامنۀ 
شعائر تنها به اعمال و مناسک حج محدود نمی شود، هرچند که قطعاً شامل آن ها نیز 

می گردد. ادلۀ این دیدگاه به شرح زیر است:
دلیل اول: نقد استدلال های قائلان به اختصاص

از آنجا که معنای شعائر در آیات قرآن کریم بین عمومیت و اختصاص در نوسان 
اســت و حالت ســومی برای آن متصور نیســت؛ بنابراین، با نفی ادله کسانی که به 
اختصاص شــعائر به موارد منصوص مانند برخی مناسک حج قائل اند، می توان قول 
کید  به عمومیت آن را اثبات کرد. کســانی که بر اختصاص شعائر به موارد خاص تأ
دارند، ادله ای مطرح کرده اند که به نظر می رســد از اعتبار کافی برخوردار نباشــند. 
مهم ترین ادلۀ آنان را در بخش مربوط به قول به اختصاص آورده ایم و اکنون آن ها را 

مورد نقد قرار می دهیم.
نقد دلیل اول: توقیفی بودن شعائر

پیــش از نقد این دلیل، لازم اســت دو نکته را یادآور شــویم کــه خود می تواند 
موضوع یک مقالۀ مستقل باشــد و آن بحث تعبدی یا غیرتعبدی بودن شعائر است. 
هرچند رایج ترین نظر این است که اعمال واجب به دو دستۀ تعبدی و توصلی تقسیم 
می شوند )آخوند خراسانی، 1409ق، 72(، برخی بر این عقیده اند که تقسیم بندی سه گانه ای 
وجود دارد؛ بدین صورت که برخی از اعمال عبادی خاص هستند و بدون قصد قربت 
صحیح واقع نمی شوند، مانند نماز و روزه، درحالی که برخی دیگر از اعمال عمومی تر 
بوده و برای تحصیل محبوبیت شــرعی و ثواب، به قصد انجام می شوند، مانند صلۀ 
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رحــم و عقد نکاح. این دســته از اعمال میان تعبدیات و توصلیــات قرار دارند و در 
صورت فقدان قصد قربت نیز صحیح واقع می شــوند و گاهی به این نوع اعمال نیز 
عبادی اطلاق می شــود. تعظیم شعائر دینی از این قبیل است، به طوری که در صحت 
آن ها، اتیان به داعی محبوبیت کافی اســت. البته اگر مقصود از شعائر تنها اعمال و 
مناسک حج باشد، قطعاً این اعمال از نوع تعبدی محض خواهند بود )صفار، 1343ق، 

.(142-141/1
نکتۀ بعدی این است که توقیفی بودن یک عمل، لزوماً به معنای تعبدی بودن آن 
نیست؛ زیرا ممکن است عملی توقیفی باشد؛ ولی تعبدی نباشد. میان این دو مفهوم، 
عموم مطلق وجود دارد. هر تعبدی، توقیفی نیز هســت و ممکن است امری توقیفی 
باشد؛ اما تعبدی به شمار نیاید. به عنوان مثال، روشن است که وجوب عَصْر در تطهیر 

لباس، توقیفی است؛ اما در عین حال توصلی محسوب می شود.
اینک پس از بیان این دو نکته، باید گفت که محور بحث قائلان به اختصاص، 
توقیفی بودن شعائر است، نه تعبدی بودن آن. در حقیقت، تحصیل تعظیم شعائر باید 
به داعی محبوبیت و اعلای کلمۀ حق باشــد و همین مقــدار برای عبادی بودن آن 
کافی اســت؛ اما در خصوص اینکه آیا شعائر دینی توقیفی هستند یا خیر، باید گفت 
که توقیفی بودن شــعائر الله و نقل آن از معنای لغوی به معنای شــرعی، نه تنها ثابت 
نشده است، بلکه با استقراء در آراء فقیهان و مفسران شیعی و سنی، عدم آن آشکار 
می شــود. چراکه آنان عنوان شعائر را بر بســیاری از امور مستحدثه منطبق کرده اند، 

همان طور که در مباحث قبلی ذکر شد.
البته ممکن است مستشکل بگوید این فقیهان اولًا این مسئله را با تطبیق عنوان کلی 
مورد نظر قرار داده اند و هرگز به بررسی مجموع آیات و تحلیل فنی آن نپرداخته اند. 
ثانیاً ممکن است تفاوتی میان احکامی مانند صفا و مروه یا بُدن با اعمالی مانند زیارت 
یا ذکر مجالس وجود داشــته باشد و شاید از دیدگاه آنان، وجهۀ اجتماعی این اعمال 
مدنظر بود. در پاســخ باید گفت که اگر حقیقت شــرعی و توقیفیت برای شــعائر، 
همان طور که برای نماز ثابت اســت، معلوم بود، بعید به نظر می رســید که عالمان، 
عنوان شــعائر را بر هر امر غیر منصوص اطلاق کنند. البته به طور قطع میان مناسک 
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حج و برخی مصادیق جدید شــعائر، هم از لحاظ درجۀ بزرگی و هم از جهت میزان 
تعظیم، تفاوت وجود دارد.

همچنین در صورت شک در توقیفی بودن و تردید در نقل به معنای شرعی، اصل 
بر عدم توقیفی بودن و عدم نقل است.

نقد دیگری بر این دلیل، این اســت که قائل تلاش کرده و عمومات شعائر را در 
دســته ای قرار دهد که نیاز به تفصیل و جعل و تقنین دارند، با اســتناد به اینکه شارع 
برخی از مصادیق شــعائر را تعیین کرده است. این استدلال اشتباه است؛ زیرا صرف 
تصرف شارع در خروج یا الحاق یک مصداق به معنای این نیست که آن مصداق از 
نوع اول است. به طور مشابه، شارع در »بیع« تصرفاتی انجام داده است، گاهی آن را 
توسعه داده و گاهی محدود می کند؛ اما این تصرفات تأثیری در باقی ماندن عمومیت 

»بیع« و انطباق آن بر مصادیقش بدون نیاز به جعل و تقنین ندارد.
با بیانی دیگر، شعائر را می توان در دو دسته جای داد: دسته ای که شعاریت آن ها 
از لوازم ذاتی و لاینفک شمرده می شود. این دسته، صفت شعاریتشان تعبدی و توقیفی 
اســت و فقط بر موارد منصوص اکتفا می شود؛ اما دستۀ دیگر، شعاریتشان از صفات 
عارضی و اعتباری اســت که این صفت را بــا قصد و اعتبار دارد. اگر برای خداوند 
اختصاص داده شود، از شعائر الله محسوب شده و چنانچه برای غیر او ویژه گردد، 
شعائر غیر الهی شمرده می شود. این دسته از شعائر، توقیفی نیستند و  به حسب وجود 
و اعتبارات، قابل تغییر و نقصان هستند؛ مانند بُدن که آیۀ شریفه تصریح می کند که 
چون برای هَدْی مختص شــده، از شعائر الله گردیده است،  همان طور که قبل از آن 

چنین نبود )صفار، 1434ق، 170-169/1).
نتیجه ای که به دســت می آید این اســت که در عمومات شــعائر و مشابه آن ها، 
واگذاری تعیین مصداق به عرف با قاعدۀ »توقیف« تضاد ندارد؛ زیرا عناوینی که در 
ادله آمده اند، دارای حقایق لغوی هستند نه حقایق شرعی. در این موارد، توقیف تنها 
بر حکم عنوان اعمال می شــود، نه بر مصداق. هرچند مصادیق شعائر عمدتاً توسط 
عرف تعیین می شــود؛ ولی برخی از مصادیق آن توســط شارع تحدید شده اند، نظیر 
صفــا، مروه، مصحف، کعبه و مانند آن ها. در چنین مواردی، عرف حق دخالت در 
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تعیین مصداق ندارد؛ زیرا این ها مصادیق توقیفی شــرعی اند، نه عرفی )صفار، 1434ق، 
.(185/1

نقد دلیل دوم: اخذ به قدر متیقن
اولًا، اخــذ به قــدر متیقن در دلیل لفظی زمانی جریــان می یابد که در اطلاق و 
عموم، تردید وجود داشته باشد؛ اما ما با دلیل ثابت کردیم که شعائر الله دارای معنای 
عامی اســت، همان طور که در کاربرد لغوی خود معنای عام دارد؛ بنابراین نیازی به 
اخذ به قدر متیقن نیســت. البته قائلان به اختصــاص عموماً منکر عمومیت معنای 
لغوی شعائر نیســتند، بلکه منکر تسری دادن آن از ســوی غیر شارع هستند )قرطبی، 

.(27/6 ،1364
بایــد افزود که فقیهان امامی غالباً مواردی را که در آیات قرآن برای شــعائر وارد 
شــده، صرفاً مصادیق می دانند. علامه در بحث وجوب اذان برای نماز، اعتبار جهر 
به تلبیه و مشــروعیت نماز جماعت، آن ها را از شعائر می شــمارد )علامه حلی، 1412ق، 
299/1 و 677/2؛ علامه حلی، 1414ق، 227/4). موارد بســیار دیگری نیز در کلمات فقیهان 
آمده اســت که از ذکر آن ها خودداری می شــود. حتی ممکن است به کمک دلیل 
اولویت، عمومیت اثبات گردد؛ به این نحو که وقتی دو کوه صفا و مروه از شــعائر 
الهی باشــند، به طریق اولی کعبه، مسجدالحرام، مشاهد امامان؟عهم؟ و امثال آن ها نیز 

از شعائر خواهند بود.
ثانیاً، اجمال ناشــی از تردد معنای مراد تمام نیســت؛ زیرا بنا بر آنچه از اهل لغت 
نقل شــده، معنای جامعی میان همۀ معانی شعائر وجود دارد و اختلاف در تعیین به 
اخــتلاف لحاظ و حالت بــاز می گردد؛ به عبارت دیگر، اعم از اینکه شــعائر جمع 
شعار باشد یا شــعیره، معنای مشترک یکی است. افزون بر این، حمل شعیره بر بَدَنه 
شایســته نیســت و خلط بین مصداق و مفهوم اســت. خلاصه آنکه سیاق به تنهایی 
نمی تواند قرینه ای بر مطلوب باشد مادامی که به حد ظهور نرسد، به ویژه آنکه در دو 
آیه به »مِن« تبعیضیه تعبیر شده که حاکی از آن است که مناسک حج، همۀ شعائر 
الله نیست. ابن عربی می نویسد: این آیه صریح است در اینکه صفا و مروه برخی از 
شــعائر هستند )ابن عربی، 1408ق، 1288/3). دیگران نیز شبیه همین معنا را ذکر کرده اند 
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)فخــر رازی، 1420ق، 128/11؛ فضل الله، 1439ق، 22/5؛ ســبحانی، 1397، 502/1). دلیل دیگر بر 
تبعیضیه بودن »مِنْ« وقوع آن بعد از »جَعَلْنَاهَا« در آیه »بُدْن« است که با بیانیه بودن 
ناسازگار است. بر همین اساس، مفسران به این سیاق توجهی نکرده و آیات شعائر را 
حمل بر عموم کرده اند و این گونه کلام را که از سیاقی به سیاق دیگری منتقل شود، 

از مقتضیات بلاغت و جمال اسلوب قرآن دانسته اند )صفار، 1434ق، 144-139/1).
نقد دلیل سوم: لزوم بدعت و تشریعات جدید

در نقد این دلیل باید دو نکته را متذکر شد. نخست آنکه تخییر به دو قسم تقسیم 
می شــود: تخییر شرعی و تخییر عقلی. در تخییر عقلی که شارع به طبیعت کلی امر 
کرده اســت، عقل درک می کند که شــارع او را در تعیین فرد مخیر گذاشــته است 
و چنین تطبیقی تشــریع و بدعت محسوب نمی شــود. دوم آنکه عنوان ثانوی به دو 
دسته تقســیم می شود: عنوان ثانوی در حکم و عنوان ثانوی در موضوع. تفاوت بین 
این دو، در این اســت که اولی دارای ملاک ثانوی اســت و به همین دلیل حکمش 
اســتثنایی است، مانند حرج و ضرر. بر این اســاس، ثانوی بودن در قاعدۀ شعائر در 
طرف موضوع و مصداق اســت، درحالی که در قاعده لا ضرر و لا حرج، در جهت 
حکم و ملاک است؛ به عبارت دیگر، در حرج و ضرر، ملاک و حکم ثانوی پدید 
می آید و این حکم استثنایی است که حکم اول را تغییر می دهد یا با ملاکش تزاحم 
می کند، درحالی که در شعائر، حکم از ملاک اولی حاصل شده است و استثنایی و 
عارضی محســوب نمی شود، بلکه موضوع آن عارضی است. به عنوان مثال، ایستادن 
برای شخصی که وارد می شود، احترام به شمار می آید در حالی که قبلًا چنین نبوده 

است )سند، 1432ق، 266-255/3).
پــس از تبیین ایــن دو نکته، می توان گفت که عقل حکم می کند که شــارع به 
مکلــف اجازه داده اســت تا در مقــام تطبیق، این طبیعت را بر هــر مصداق و با هر 
روشی که بخواهد اعمال کند. به ویژه اینکه مکلف تنها به طبیعت توجه دارد و نه به 
خصوصیت فردی متعبد. تحولات و تغییرات جدید، هرچه که باشــند، جزو عناوین 
طارئه از نوع دوم محسوب می شوند و حکم در آنچه که مورد بحث ماست، حکمی 
اولیه است و به همین دلیل می تواند دائمی باشد. بر همین اساس، برخی پوشیدن جامۀ 



193

نقد اختصاص »شعائر 
الله« به مناسک حج در 

قرآن کریم

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

ســیاه در عزای امام حسین؟ع؟ را حتی در نماز مکروه ندانستند، با اینکه ذاتاً مکروه 
است.

در بحث تفاوت بین بدعت و مشروعیت، کاشف الغطاء اشاره می کند که برخی 
از اعمال دینی خاص که دلیل خاصی برای آن ها وجود ندارد؛ ولی تحت عموم یک 
حکم قرار می گیرند، اگر از جهت عموم آن عمل و نه از جهت خصوصیتش انجام 
شــوند، این برای مشروعیت آن کافی اســت. مثلًا ذکر شهادت سوم در اذان، بدون 
قصد خصوصیت و جزئیت آن؛ زیرا این دو خود تشــریع محسوب می شوند. در این 
موارد باید قصد رجحانی باشــد که از عمومات استحباب ذکر علی؟ع؟ هنگام ذکر 
نام پیامبر؟ص؟ برداشــت می شود. البته موضوع شهادت ثالثه در اذان، از مسائل مورد 
اختلاف اســت. افرادی مانند صدوق آن را حرام می دانند )ابــن بابویه، 1363، 290/1) و 
برخی مانند سید حکیم و محقق خوئی آن را واجب می پندارند )حکیم، 1374، 545/5؛ 
خوئی، 1418ق، 259/13-260). بسیاری نیز بین قصد جزئیت و غیر آن تفکیک می کنند 

)نراقی، 1415ق، 486/4؛ فیض کاشانی، 1395، 223-222/2).1
بله! در موارد مســتحدثه باید ذاتاً حلال باشــند وگرنه امر شرعی به طبیعت، آن را 
شامل نمی شود؛ بنابراین، تخییر عقلی در افراد، تنها شامل مواردی می شود که مکروه 
هســتند و خصوصیتی که حرام است، از شمول این تخییر خارج است )سند، 1432ق، 

.(232-229/3
نقد دلیل چهارم: سیاق

اصولًا ســیاق همیشه یک دلیل کامل نیســت و نمی تواند در همۀ موارد محدود 
کنندۀ ظهور باشــد. ســیاق تنها زمانی می تواند ظهور یک دلیل را محدود کند که 
مانعی برای آن وجود نداشــته باشد. در این بحث، با توجه به معانی ذکر شده توسط 
اهل لغت و مفسران در خصوص شعائر، می توان دریافت که این عنوان اختصاص به 
مناسک حج و امثال آن ندارد و اگر در سیاق آیات حج آمده است، صرفاً به جهت 
بیان مصداق بوده اســت. از همیــن رو، در موارد دیگری نیز فقیهــان یک آیه را بر 

1. برای مطالعه تفصیلی به کتاب الشهادة الثالثة از محمد سند بحرانی مراجعه کنید.
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وَْفَُوا بِِالْْعَُقُُودٍِ 
َ
يُهََا الَْذِِينَْ آمَِنُُوا أَ

َ
عموم حمل کرده و به سیاق توجه نکرده اند، مانند آیۀ يَا أَ

نَّْتَُمْْ حَُرَُمٌِ إِِنَْ الْلَُهَِ يَحِْكُُمُْ مَِا 
َ
نَّْعََامِِ إِِلََا مَِا يَتَْلَُىٰ عَِلَُيْكُُمْْ غََيْرََ مُِحِِلُِىٰ الْصََّيْدَِ وََأَ

َ
حَِلَُــتَْ لَْكُُمْْ بَِهَِيمََةُُ الْْأَ

ُ
أَ

يــدَُ )مائدة: 1). آنان گفته اند که جمع »مُحِلَا« با الف و لام عموم را می رســاند و  يَرَِ
هر عقدی را در بر می گیرد، هرچند با ظهور سیاقی مخالف است. افزون بر این، دو 
آیه از آیات شــعائر نیز دلالت بر این دارند که مناســک حج بخشی از شعائر هستند 
و نه تمام آن. ابن جوزی می گوید: »این نص صریح اســت که این بخشی از شعائر 
است، همان طور که قبلًا بیان شــد« )ابن جــوزی، 1422ق، 3/ 237). ابن عربی می افزاید: 
»این آیه صریح است که بخشی از شعائر است، همان طور که پیش تر اشاره شد« )ابن 
عربی، 1408ق، 1288/3(. یکی دیگر از مفســران نیز می نویسد: »تعمیم و اطلاق به این 
صورت اســت که بدنه ها شعائر نامیده می شوند؛ زیرا علامت گذاری می شوند« )ابو 

مظفر سمعانی، 2010م، 21/3).
هر چیزی که به عنوان نشــانه ای از طاعت خداوند مقرر شده باشد، از شعائر الله 
اســت1 و شعائر حج نشانه های مناسک آن هســتند، ازجمله مشعر الحرام )فخر رازی، 
1420ق، 135/4). همچنین گفته شده است که »مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِِ « یعنی از نشانه های دین 
خداوند )طوســی، بی تا، 318/7). ابن عربی با استناد به وجود »من« تبعیضیه در این آیه، 

عموم تعظیم شعائر را استنباط می کند )ابن عربی، 1408ق، 1288/3).

دلیل دوم: قول اهل لغت
برآیند تعاریف اهل لغت از »شــعیره«، علامت و نشــانه بودن برای یک مفهوم 
اســت که گاهی این نشــانه، یک فعل مانند طواف، رمی و ذبح است و گاهی یک 
مکان مانند صفا، مروه و مشعر. این سخن با آنچه از بزرگان لغت دربارۀ معنای شِعار 
نقل شــده که گاهی به معنای لباس چسبیده به بدن است، منافات ندارد؛ زیرا یک 

1. البته صاحب المیزان این احتمال را مرجوح می شمارد: و گفته شده که منظور از آن همه نشانه های مقرر شده برای 
طاعت است؛ اما با سیاق آیه همخوانی ندارد )طباطبایی، 1352، 373/14(. ابن جوزی هم همین نظر را ابراز می کند: 
آیۀ جَُعََلُْنُٰاهٰٰا لَْكُُمْْ مِِنْْ شََعَٰائِِرَِ اَلِلّٰهِ یعنی: ما آن ها را برای شما به عنوان عبادتی برای خدا مقرر کرده ایم، از سوق دادن آن ها 

به خانه، بستن قلاده ها، علامت گذاری، نحر و اطعام از آن ها )ابن جوزی، 1422ق، 3/ 237).
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لغت از منظرهای مختلف قابل تحلیل اســت. اگر شِــعار از »شعور« که مترادف با 
احساس است، اخذ شود، در تعریفش گفته می شود: چیزی که بدون فاصله از شیء 
می آید، مانند پیراهن زیر و چنانچه از »استشــعار« که مترادف با اعلام و ابراز است، 
گرفته شــده باشــد، در تعریف آن گفته می شود: نشانه ای که برای دلالت بر چیزی 
قرار داده شده است. از کلمات اهل لغت چنین بر می آید که کاربرد شِعار در معنای 
دوم بیشــتر شایع اســت و مراد از آیات نیز همین معنا است. نظرات اهل تفسیر هم با 
اهل لغت تفاوتی ندارد )ســند، 1424ق، 16-19). البته ممکن است مفهوم مشترکی را در 
نظر گرفت که پیوند دهنده همۀ کاربردها باشــد و آن معنا »کلّ ما یُشــعِر بالشیء« 
است و در صورتی می توان آن را بر علامت اطلاق کرد که بر مفهوم خاصی دلالت 
کند؛ بنابراین، می توان گفت که شــعائر جمع شِــعار و شعیره اســت و مراد از آن با 
مضاف الیه اش مشخص می شــود. مثلًا »شعائر الله« هر چیزی است که به خداوند 
اشــعار دارد و »شعائر الحسین؟ع؟« هر چیزی است که به مصیبت های آن حضرت 
اشعار دارد و ... در اصطلاح نیز تفاوتی مشاهده نمی شود و از همین رو، بسیاری از 
مفسران، »شعائر الله« در آیات را به »مَعالم دین الله« یا »الَاعلامُ التی نصبها لِطاعته« 

تفسیر کرده اند )صفار، 1434ق، 128-127/1).
نکتۀ مهم آن است که به نظر می رسد واژۀ »شعائر« دارای حقیقت لغوی است و 
به معنای شرعی انتقال نیافته است؛ به عبارت دیگر، فاقد حقیقت شرعیه است.1 نتیجۀ 
این مطلب آن است که شعائر الهی هر چیزی است که بتواند علامیت و نشانگی برای 
دین و مفاهیم دینی داشــته باشــد و موارد منصوص در قرآن کریم، تنها بیان مصادیق 
هستند. یکی از محققان معاصر در این باره چنین می نویسد: »وجود اشیا بر دو گونه 
اســت: تکوینی و اعتباری. شــارع گاهی در کیفیت وجود در گونۀ دوم )اعتباری( 
تصرف می کند، مانند طلاق که شــارع، صیغۀ خاصی را در تحقق آن معتبر دانســته 
است. بر این اساس، چنانچه دخالت شارع ثابت نشود، اصل بر بقای موجود برحسب 
فهم عرف اســت وگرنه مرجع لغت است. در محل بحث، شعیره یک نشانۀ وضعی 

1. باید متذکر شد که البته اصولیان متاخر دیگر قائل به حقیقت شرعیه نیستند )صدر، 1417ق، 221/2-234( یا آن را 
چندان سودمند نمی دانند )خوئی، 1352، 33/1).
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و امری اعتباری است نه تکوینی و تصرف شارع در این اعتبار هم ثابت نشده است؛ 
درنتیجه هر امری در نزد متشــرعه که برخوردار از جنبۀ نشــانگی برای دین است، از 

شعائر الهی شمرده خواهد شد« )سند، 1424ق، 42-41).

دلیل سوم: فهم عمومیت شعائر اللّه توسط فقیهان
با نگاهی به تطبیقات فقهی در لســان فقیهان، به خوبی معلوم می شــود که آنان 
عنوان »شــعائر« را منحصر به مواردی که در آیات یادشــده آمده است، نکرده اند، 
بلکه آن ها را تنها مصادیقی برای عنوانی عام می دانند که قابلیت جریان در هر چیزی 
که شأنیت نشانگی برای مفاهیم دینی دارد را داراست. فقیهان به ویژه از زمان محقق 
نراقی به بعد، موضوع شعائر دینی را تحت عنوان »وجوب تعظیم شعائر« در مباحث 
قواعد فقهی مطرح کرده اند. البته از دیرباز فقیهان بدون اســم بردن از این قاعده، به 
مفهوم آن در برخی مباحث فقهی استناد کرده اند. مثلًا برخی بر اساس وجوب تعظیم 
شعائر، تنجیس مشاهد ائمه؟عهم؟ را همانند مساجد حرام دانسته اند )کاشف الغطاء، بی تا، 
96/1). صاحب جواهر نیز که قائل به تعمیم اســت در موضوع حرمت تنجیس قرآن 
کریم و وجوب تطهیر آن، معتقد است که حرمت هتک و وجوب تعظیم، شامل همۀ 
حُرُمات دین و آنچه وجوب تعظیمش از شــریعت دانسته شده است می شود )صاحب 
جواهر، 1421ق، 46/3-48). عاملی در مفتاح الکرامه از قول جامع المقاصد نقل می کند 
که: »کراهت گچ کاری و بازســازی قبور، در غیر قبور انبیا و ائمه؟عهم؟ اســت؛ زیرا 
پیشینیان و پسینیان بر انجام این کار )بازســازی(، اتفاق دارند« )حسینی عاملی، 1419ق، 

.(281/4
یکی از محققان معاصر در خصوص دامنه و قلمرو شعائر می نویسد: »اما متبادر 
از شــعائر اللــه در این آیات، معنای ســوم )در کلام خودش( اســت، یعنی معالم و 
نشانه های دین خداوند، اعم از اینکه نشانه هایی از طاعت و عبادت هم باشند یا خیر. 
مثلًا پیامبران، اوصیا، کتب آســمانی، قرآن کریم و احادیث نبوی، همه شعائر دین و 
شــریعت خدایند که هر کس آن ها را گرامی دارد، دین خدا را گرامی داشته است« 

)سبحانی، 1436ق، 96-94/2).
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خلاصه آنکه ادلۀ عمومیت شعائر اقوی و اتم از اختصاص آن ها به مناسک حج 
است. دلیل قوت و اتقان آن این است که هرچند به جهت شأن نزول و سیاق، آیات 
»شعائر الله« در بســتر اعمال و مناسک حج نازل گشته اند؛ اما با توجه به خاستگاه 
لغوی و نظرات بســیاری از مفسران و فقیهان مبنی بر عمومیت آن، باید مدلول آن را 

فراخ و شامل دیگر مظاهر دینی نیز دانست.
ولی باید این نکته را نیز متذکر شــد که هر امر دینی نمی تواند از شــعائر به شمار 
آید مگر آنکه دارای دو ویژگی باشــد: نخست، جنبۀ اعلامی و نشانگی داشته باشد 
و دوم، از چنان شــأن و منزلتی برخوردار باشد که تعظیم و تکریم آن، مندوب شارع 
باشــد. جنبۀ نخست به ذات شعائر از منظر دلالی باز می گردد و جنبۀ دوم به مدلول 
و مشــعر آن مربوط می شود. در جنبۀ نخست، هم جعل شــارع و هم قرارداد عرف 

متشرعه در ایجاد شعائر نقش دارند؛ ولی حیثیت دوم ویژۀ شارع است.
کید شــود که مراد از عرف، عرف متشرعه مقصدگرا  در خاتمه باید بر این امر تأ
اســت که به دنبال احیای اصول اصلی و مقاصد علیای دین و مذهب اســت. بر این 
کید مبالغه آمیز بر برخی شــعائری که حداکثر در حد مقاصد تحســینی  اســاس، تأ
دســته بندی می شــوند و فراموش کردن بنیان های دینی و مظاهر تجلی جوهرۀ دین و 
مذهب، امری اســت که راه را برای توســعۀ بی ضابطه شــعائر باز می کند و چندان 

ممدوح نیست.

نتایج
مرجعیت علمی قرآن کریم دارای سطوح متنوعی است که یکی از آن ها اعتبار و 
حجیت آن در دریافت احکام اســت. موضوع شعائر الهی ازجمله موضوعاتی است 
که می توان حکم آن را به طور استقلالی از قرآن کریم به عنوان مرجع نخستین دریافت 
احکام برداشــت کرد؛ زیرا موضوع »شــعائر الله« در چهار آیۀ کریمه آمده است و 

می توان با بررسی شأن نزول و نظرات مفسران، گسترۀ آن را تبیین کرد.
شعائر الله در قرآن کریم در سیاق آیات حج واقع شده است و همین امر سبب شده 
تا عده ای از مفسران شعائر را به مناسک حج اختصاص دهند و در مقابل، گروهی آن 
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را عام و دربرگیرندۀ هر امری که ویژگی اعلام و اعتلا داشته باشد می دانند.
هرچند اهل لغت بر معنای واحد برای شعائر اتفاق نظر ندارند؛ ولی می توان با در 
نظر داشتن مفهومی مشترک و جامع، همۀ کاربردهای شعائر را به آن بازگرداند. این 
مفهوم جامع، هر امری است که به عنوان نشانه و علامت برای مضمونی خاص قرار 

داده شده است.
شعائر الهی فاقد حقیقت شرعیه است و مواردی که در قرآن کریم به عنوان شعائر 

یاد شده مانند صفا، مروه و بُدن، همه مصادیق مفهوم جامع هستند.
ادلۀ قول به اختصاص عبارت است از: توقیفی بودن شعائر الله، لزوم تحلیل حرام 

و بدعت از قول به تعمیم و اکتفای به قدر متیقن در تردد لفظ بین چند معنا.
قول مختار این نوشــتار از میان دوگانۀ »مرجعیــت« و »انحصارگرایی«، قول به 
عمومیت است و ادلۀ آن عبارت است از نقد استدلال های قائلان به اختصاص؛ قول 
اهل لغت؛ فهم عمومیت شعائر الله توسط مفسران و فقیهان. البته گزیدۀ این تحقیق، 
راه میانه ای بین انحصار و تعمیم است که نه قائل به انحصار شعائر در مناسک حج 
باشد و نه به تعمیم بی ضابطه و تحت تأثیر عوام زدگی باور دارد، بلکه در ترسیم شعائر 

باید از مقاصد علیای شریعت و اصول بنیادین مذهب استعانت جُست.
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